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چالش حكومت هاى آفريقايى 
با دموكراسى و توسعه

ــتقلال از حاكميت استعمار در اوايل دهه 1960 تا پايان جنگ  از زمان اس
ــال 1991، به غير از موريتوس (جزيره اى در اقيانوس هند) هيچ  ــرد در س س
ــاله (دردسرساز) قدرت زمامدارى كشورهاى آفريقايى را رها  حاكمى بدون مس
نكرده است. اما از وقتى كه «ماتيو كركو» و «كنت كواندا»، روساى جمهور بنين و 
زامبيا در سال 1991 قدرت را به كنارى نهادند، حداقل30 رهبر احزاب سياسى 
به مردم كشور خود اين امكان را دادند تا به غير از خودشان حاكمان ديگرى را 
براى اداره كشور انتخاب كنند. نظام چندحزبى در آفريقا در حال حاضر، از تعداد 
زيادى احزاب سياسى برخوردار است.  قاره آفريقا هنوز لنگرگاه حاكمان بسيارى 
است كه مدت بسيار طولانى از پايان عمر واقعى سياسى شان مى گذرد. نيمى 
ــت داشته اند آفريقايى  از30 رهبر جهان كه براى زمان طولانى قدرت را در دس
ــال است كه قدرت را در  ــتند. برخى چون «رابرت موگابه» نزديك به 34س هس
ــابه موگابه را از سال 1986  ــت دارد. آيا، «يوورى موسوينى» كه قدرت مش دس
ــت گرفته خيال كنارگذاشتن قدرت را دارد؟ البته در اين قاره  در اوگاندا به دس
ــتر از اينها حكومت كرده اند.  ــان زيادى را مى توان نام برد كه حتى بيش حاكم
ــور نفت خيز گينه استوايى كه از سال 1979  «تئودور نگوما» رييس جمهور كش
 Jose Eduardo Dos» قدرت را به دست گرفته است، يا رييس جمهور آنگولا
Santos» كه در همان سال حكومت ماركسيستى اين كشور را در اختيار گرفت. 
ــت دارد.  اما بهترين  ــير از سال 1989 حكومت را در دس ــودان عمرالبش در س
ــورهاى داراى دموكراسى در اين قاره يعنى آفريقاى جنوبى و نيجريه نيز از  كش
ــط حزب  ــال 1994 توس برخى ابعاد قابل ملاحظه اند. آفريقاى جنوبى كه از س
ــود، خطر حاكميت تك حزبى را پيش رو دارد.  كنگره ملى آفريقايى اداره مى ش
ــاد نبوده و عواقب خوبى براى حزب  ــى در نيجريه نيز خالى از فس امور سياس
حاكم ندارد. در هر دو كشور فوق، اكثريت مردم در فقر و سختى به سر مى برند 

درحالى كه اقليت ثروتمندى در اين جامعه حضور دارند. 
درواقع، حكومت هاى مطلقه حداقل در مدت كوتاهى مى توانند مانعى جدى 
براى رشد اقتصادى به نظر نيايند. براى نمونه، «ملز زناوى»، حاكم قبلى اتيوپى كه 
رويكردى ضددموكراسى داشت، شاهد سرعت بيشتر رشد اقتصادى كشور خود 
حتى نسبت به عمده همسايگان خود شد كه داراى نظام دموكراسى هستند. 
ــد اقتصادى بالنسبه خوبى را باعث شد و در اين  «پل كاگامه» نيز در رواندا رش
ميان بايد دو كشور گينه كوناكرى و آنگولا كه سريع ترين رشد اقتصادى را در 
كنار برخى ديگر از كشورهاى جهان در اختيار داشتند از نظر دور نداشت.  گفته 
مى شود برخى از 300 پناهنده اى كه در جزاير ايتاليا در سوم اكتبر سال جارى 
غرق شدند از دو كشور سومالى و اريتره بودند. در اين ميان كشورهاى آفريقايى 
داراى دموكراسى موردنظر جامعه جهانى نيز توانسته اند از رشد اقتصادى بسيار 
خوبى برخوردار باشند.  هرچند كشورهاى غربى و برخى سازمان هاى غيردولتى 
در حال كمك و يارى به نيازمندان آفريقايى هستند اما آنگاه كه برخى حمايت ها 
باعث عواقبى منفى شود موجب كاهش نفوذ غرب در آفريقا مى شود. همچنان 
ــيارى از كمك هاى كالايى، تجارى و كمك هاى بلاعوض  كه چين با اهداى بس
ــتر كمك هاى غرب به  به آفريقا همراهى خود را با اين قاره اعلام كرد. اما بيش
اين قاره شرطى بوده و در صورت تحقق دموكراسى و رعايت حقوق بشر (غربى) 
اين كمك ها اعمال مى شوند. حال، اين مردم آفريقايى هستند كه بايد ببينند 
ــب  ــيارى از آنها كس چه چيزى را از صاحبان قدرت خود طلب كنند. براى بس
ــى كمتر  درآمدى بخور و نمير براى حداقل زندگى اهميتش از مبارزات سياس
ــت مردم آفريقا هم در جهان متغير امروز  ــد بيشتر نيست. اما، بايد دانس نباش
ديگر آن مردم ديروز نيستند و همچنان كه تكنولوژى موجب ورود اقلامى چون 
كامپيوتر و گوشى هاى موبايل در بين جوامع اين قاره شده، به تبع آن نوع نيازها 
و درخواست هاى مردم نيز عوض شده و صداى اعتراض قوى ترى را مى توانند به 
گوش جهانيان برسانند. مردمى كه ديگر مثل قبل فقط خواهان حكومتى بهتر 
نبوده و  زمان وقوع چنين خواسته اى بسيار بيشتر برايشان ارزش دارد. آرى، اين 
عده اكثريتى از مردم ستمديده آفريقا هستند كه ضمن برخوردارى از تكنولوژى 
جديد ديگر بنا ندارند صدمات بيشترى بر حيات اجتماعى خود را شاهد باشند، 

چه زمان تحقق آرمان هايشان فرارسيده است. 

دريچه

سودان نيازى به جنگ هاى ديگر ندارد 

اين عادت سودانى هاست كه در اوج نفرت و دشمنى، گرم و دوستانه با 
هم رفتار مى كنند. سفر عمرالبشير رييس جمهور سودان به جوبا پايتخت 
ــودان جنوبى نيز كه هفته گذشته صورت گرفت چنين حال وهوايى  س
داشت و با استقبال گرم سلوا كر رييس جمهور سودان جنوبى مواجه شد. 
سفر به جايى كه تا دوسال پيش بخشى از خاك سودان شمالى بود و بعد 

به عنوان يك دولت جديد آفريقايى اعلام استقلال كرد. 
روشن است كه اين استقبال گرم حقيقت كامل اوضاع بين دوكشور 
ــان نمى داد زيرا همچنان مسايل مورد اختلاف بين آنها به قوت  را نش
خودباقى است. يكى از اين مسايل مورد اختلاف، نزاع بر سرمنطقه ابيى 
است كه به يك بمب ساعتى مى ماند. مساله ديگر ترسيم مرزهاست كه 
در دوره گذشته نتوانست سامان خوبى پيدا كند و چيزى نمانده بود دو 

كشور را به سمت يك جنگ تمام عيار سوق دهد. 
ــير اين بار چه چيزى داشت كه به جنوبى ها بدهد يا  پس عمر البش
ــه او بدهند؟ به خصوص  ــتند كه ب در مقابل، جنوبى ها چه چيزى داش
درشرايطى كه ساكنان منطقه ابيى تصميم جدى دارند تا در رفراندوم 
ــت اين منطقه (كه قرار است در تاريخ  آينده مربوط به تعيين سرنوش
بيست وهشتم ماه جارى ميلادى برگزار شود) شركت كنند. اين رفراندوم 
قرار بود در سال 2011 با رفراندوم تعيين سرنوشت جنوب برگزار شود 
ــت به تعويق افتاد. اختلاف اصلى  ــا به دليل اختلافاتى كه وجود داش ام
برسر اين بود كه چه كسى حق راى دادن دارد، زيرا جنوبى ها مى گفتند 
ــته باشند و اهالى قبيله عرب المسيريه كه  تنها آنها بايد حق راى داش
ــركت كنند حال آنكه  ــت مهاجرت دارند نبايد در اين رفراندوم ش حال
ــاكنان قديمى اين منطقه بوده و بايد حق راى  اعراب مى گفتند آنها س

داشته باشند. 
ــرايطى كاملا متفاوت از دو  ــير از جوبا در ش درواقع ديدار عمر البش
ــارهايى را  ــرايطى كه هر دو فش ــور صورت مى گرفت. يعنى در ش كش
ــرايطى را به وجود آورده  ــده بودند و شايد همين فشارها ش متحمل ش
ــوند و دو  ــد كه طرفين حاضر به دادن امتيازاتى هرچند موقتى ش باش
ــمن قديمى كه هيچ يك نسبت به ديگر احساس امنيت نمى كند  دش
ــكلى تظاهر به رفاقت كنند. درواقع بايد گفت  يك بار ديگر به صورت ش
حكومت سودان شمالى كه 25سال است قدرت را دراختيار دارد از چند 
ــت.  ــه پيش در معرض توفانى از اعتراضات خيابانى قرار گرفته اس هفت
ــدن بهاى سوخت شروع شد و به زودى به يك  اعتراضاتى كه از  گران ش
خواست عمومى تر يعنى سرنگونى نظام و انكار تمام سياست هاى دولت 
منجر شد. حكومت البشير همچنين با جنبش هاى مسلحانه در مناطق 
مختلف از شمال گرفته تا جنوب يعنى دارفور و جنوب كردفان و نيل آبى 
مواجه است و جنبش هاى اين مناطق در مجموع يك «جبهه انقلابى» 
را تشكيل داده اند و با صداى بلند وعده سرنگونى دولت را مى دهند. از 
ــوى ديگر بين گروه هاى اسلامگرا نيز تحركاتى شكل گرفته است و  س
ــتند كه ناراضى بوده و قبلا  حتى در درون حزب حاكم نيز افرادى هس
خود را به عنوان نيروهاى اصلاح طلب معرفى مى كردند. گروه هاى ديگرى 
از جوانان نيز هستند كه به «گردشگران» معروف شده اند يا جوانانى كه از 
سوى طيب مصطفى دايى البشير رهبرى مى شوند و همه آنها از وخامت 

اوضاع اقتصادى كشور و ابهامات داخلى و خارجى آن ناراضى هستند. 

ــير و نظام او را در وضعيتى قرار مى دهد كه هرگز تمايل  اينها البش
به گشودن يك جبهه جديد به خصوص با دشمن كينه توز جنوبى خود 
نداشته باشد. در گذشته البشير مى توانست به سادگى جبهه داخلى خود 
ــات شهروندان را   ــمن خارجى متحد كند و احساس را در برابر يك دش
برانگيزد اما اكنون چنين تلاشى نتيجه نخواهد داد. از سوى ديگر سودان 
شمالى هم اكنون به شدت به جنوب نيازمند است تا بتواند درآمدهاى 
ــى كه از طريق عبور 75درصد از  نفتى خود را تضمين كند. درآمدهاي
نفت جنوب، از شمال تامين مى شود. سودان شمالى همچنين از جنوب 

مى خواهد دست از حمايت گروه هاى مسلح بكشد. 
وضعيت سلفا كر، رييس جمهور سودان جنوبى نيز بهتر از اين نيست. 
او نيز با اوضاع داخلى آشفته اى مواجه بوده و وضعيت اقتصادى منطقه اش 
وخيم گزارش مى شود. توقف توليد نفت براى يك دوره طولانى به دليل 
اختلاف با خارطوم، ضربه هاى سختى به جنوب زده است. مشكل ديگر، 
دشمنى سخت گروه هاى جنوب با دولت است به ويژه بعد از آنكه تعدادى 
از شخصيت هاى مطرح در راس هرم قدرت جنوب تسويه شدند. از آن 
جمله رياك مشار معاون اول سلوا كر يا باقان اموم دبيركل جنبش جنوب 
و ديگران كما اينكه دولت جنوب نيز با شبه نظاميان مسلح روبه رو است 
كه مهم ترين آنها را بايد شبه نظاميان ديويد ياو ياو دانست كه اخيرا دست 
به اقداماتى خشونت آميز و گسترده زدند. همچنين سلوا كر قصد دارد در 
انتخابات سال آينده نيز نامزد شود و براى موفقيت خود بايد نشان دهد 
كه كارهايى كرده اما اقداماتى از اين دست بى ترديد نيازمند سرمايه است 
و همين امر مى طلبد كه سودان جنوبى با شمال حداقل در زمينه صدور 

نفت همكارى صميمانه اى داشته باشد. 
شايد همه اين عوامل و شرايط كه هريك از طرفين را به نوعى تحت 
فشار گذاشته است منجر به آن شود كه هريك به نفع ديگر امتيازاتى 
ــه موقتى و شكلى و  بدهد هرچند اينگونه امتيازدادن ها مثل هميش
تاكتيكى باشد. شايد شرايط اجازه ندهد كه هيچ يك از طرفين حاضر به 
دست كشيدن از حمايت شبه نظاميان مسلح در سرزمين طرف ديگر 
نباشند زيرا هم پيمانى آنها در اين زمينه حالتى حياتى داشته و ديرينه 
بوده است كما اينكه طرفين هيچ كدام درباره ابيى نيز نمى توانند كوتاه 
بيايند وگرنه اعراب عليه خارطوم خواهند شوريد و قبايل منطقه نيز 
سلوا كر را به حال خود نخواهند گذاشت. به اين ترتيب بايد گفت صلح 
بين سودان شمالى و جنوبى مثل هميشه و در درجه نخست در گرو 

ميزان حل مشكلات داخلى هركدام است. 
منبع: الاهرام

روزنه

نگرانى ازحضور نيروهاى آمريكايى در اردن 
ــربازان و  ــان معتقدند اردنى ها نگران حضور س ــران و كارشناس تحليلگ
سلاح هاى آمريكايى دركشورشان حتى به بهانه حمايت از مخالفان سوريه 
هستند. اين مساله به ويژه بعد از اينكه آمريكا اعلام كرد هواپيماهاى اف 16 
ــك هاى پاتريوت در اردن باقى مى گذارد، تشديد شد.  خود را به همراه موش
اردن درحال حاضر ميزبان 550 هزار پناهنده سورى است.  يك مقام وزارت 
دفاع آمريكا (پنتاگون) تاييد كرده است كه واشنگتن مايل است حضور نظامى 
ــور به يك هزار  ــربازانش را دراين كش خود را در اردن حفظ كرده و تعداد س
سرباز برساند. با اين حال عريب الرنتاوى مدير مركز مطالعات سياسى اردن 
مى گويد افكار عمومى جامعه ما از حضور آمريكايى ها چندان خشنود نيست 
زيرا به گفته او «اين مساله مى تواند عواقبى را براى كشورما به همراه داشته 
باشد».  خليل عطيه معاون رييس پارلمان اردن نيز مى گويد نمايندگان اين 
كشور با حضور نيروهاى خارجى مخالف هستند و اعتقاد ندارند كشورشان از 
سوى سوريه تهديد مى شود. با اين حال وى يادآور مى شود كه ماهيت روابط 
ايالات متحده با اردن اقتضا مى كند كه در درجه اول منافع خود و در درجه 
دوم منافع هم پيمانانش را در نظر داشته باشد.  اردن بيشترين استفاده ها را از 
كمك هاى اقتصادى و نظامى آمريكا مى كند و درعين حال مى تواند به عنوان 
يك كريدور براى پشتيبانى هاى واشنگتن از نيروهاى مخالف سورى عمل 
كند. اين كشور درعين حال مانند هم پيمانان غربى اش از گسترش درگيرى ها 
ــدت نگران است.  ــوريه به ش و به ويژه قدرت گرفتن گروه هاى افراطى در س
الرنتاوى در اين باره مى گويد: «تهديد بزرگى از سوى نظام سوريه يا حزب االله 
لبنان متوجه اردن نيست مهم ترين تهديدها، تهديدهاى تروريستى گروه هاى 
ــت». به گفته او بدترين سناريو  بنيادگرايى نظير القاعده يا جبهه النصره اس
ــت كه سوريه به سمت ويرانى و تجزيه رفته و سلاح هاى  براى اردن آن اس
دولتى به دست كسانى بيفتد كه مقبول نيستند. اين مساله تهديدى براى 
همه كشورهاى همسايه از جمله اردن خواهد بود. لبيب قمحاوى نويسنده 
و تحليلگر سياسى مى گويد اردنى ها نمى خواهند نيروهاى آمريكايى دراين 
كشور حضور داشته باشند زيرا « از واكنش هاى انتقام جويانه سوريه» مى ترسند. 
ــرد: اگر در برخورد با  ــاه اردن چندى پيش اعلام ك ــك عبداالله دوم پادش مل
بحران سوريه دنيا به ما كمكى نكند، اردن خود قادر است از منافعش حمايت 
ــلامگراى اردن از شورش هاى سوريه  كند. حتى با وجود اينكه گروه هاى اس
حمايت مى كنند با اين وصف آنها نيز حضور نيروهاى آمريكايى دراين كشور 
را برنمى تابند. زكى بنى ارشيد، معاون دبيركل جماعت اخوان المسلمين اردن 
مى گويد: «نيروهاى آمريكايى كمااينكه ما از آنها ديده ايم هرجاى دنيا كه باشند 
نيروهايى تجاوزگرند و تلاش مى كنند منافع خودشان را درسراسر جهان عرب 
و دنياى اسلام به دست آورند.» وى نيز تاييد مى كند كه نوعى نگرانى در بين 
ــى اردن و احزاب و  ــود دارد و به گمان او نيز «افكار عموم ــه اردنى ها وج هم

نيروهاى ملى اين كشور حضور نيروهاى آمريكايى را نمى پذيرند.»  
منبع: رويترز عربى

نگاه

«عبداللطيف كوليبالى»، روزنامه نگارسنگالى همچون ديگر متفكران سياسى 
ــى تاثير و تاثرات انقلاب شمال آفريقا در ديگر  ــتى به بررس در آفريقا در يادداش
كشورهاى اين قاره پرداخته است. او در جمع روشنفكران سنگالى در اوايل آوريل 
2011 بلافاصله پس از انقلاب تونس و مصر كه منجر به تغيير رژيم شد به اين 
موضوع اشاره كرده بود كه ما شاهد موج فزاينده بيكارى جوانان، خصوصى سازى 
ــلطنتى در قدرت سياسى سنگال هستيم كه شرايطى مشابه وضعيت  و نظام س
شمال آفريقا را دارد اما در بسا موارد داراى تفاوت هاى اساسى مخصوص به خودش 
است. آنچه در سنگال طى سال هاى اخير شاهد بوديم گسترش فضاى فرهنگ 
دموكراسى است كه به مرحله اى از رشد و بلوغ رسيده است. درعين حال، رهبران 
دينى نيز از طرفى پيروان خود را از هرگونه رفتار اعتراض آميز و خشن پرهيز داده 
و البته نبايد از نگرش فرهنگى و دينى شهروندان اين جامعه نيز دور ماند كه به 
سرنوشت و توكل در زندگى اعتقاد راسخى دارند. بنابراين به نظر روزنامه نگار فوق، 
ــت كه شاخص هاى تفاوت گونه بافت سياسى سنگال  اين ويژگى هاى كليدى اس
را از منطقه شمال آفريقا جدا كرده و شباهت سبك انقلاب تونس را در سنگال 

نشان نمى دهد. 
ــت دوماه بعد از انقلاب تونس، مردم سنگال به جهان نشان  به هر حال، درس
دادند آنقدرها هم روحيه منفعلى ندارند. چه، در روز23 ژوئن 2011، ده هاهزار نفر 
از معترضان سنگالى در ميدان «سووتو» و در مقابل مجلس تجمعى برنامه ريزى 
ــايد هم بهانه اصلى نقد معترضان، لايحه اى بود كه از سوى  ــتند. ش ــده داش ش
آقاى«عبداالله واد»، رييس جمهور وقت در مجلس در خصوص معرفى معاون خود 
ــت جمهورى  ــدش) و تصويب ماده قانونى منع امكان پيروزى نامزد رياس (فرزن
ــط  ــدن انتخابات به دور دوم كه قبلا توس در دور اول انتخابات به جاى كشيده ش
اكثريت نمايندگان مجلس طرفدار رييس جمهور حمايت و در شرف تصويب بود و 
مناقشات بسيارى را به دنبال داشت، ارايه شده بود. در مقابل خواست قدرت حاكم، 
جناح سياسى مخالف و فعالان طرفدار دموكراسى نگرانى شديد خود را از تصويب 
چنين قانونى بيان داشتند. آن هم از تصويب قانونى كه به «واد» امكان پيروزى در 
انتخابات رياست جمهورى را براى سومين بار در سال 2012مى داد كه به دنبال آن 
مى توانست فرزندش«كريم» را جانشين خود كند (ابراز نگرانى شديد اعلام داشتند). 
اصرار رييس جمهور وقت سنگال به حفظ قدرت مطلق، به تدريج سراسر جامعه را با 
تنش و اعتراضات شديد خيابانى روبه رو كرد. جوانان بيشترين جمعيت معترض را 
تشكيل مى دادند. مضمون شعار اصلى جوانان سنگالى چون«به قانون اساسى من 
ــت نزنيد» و «حكومت مطلقه هرگز» بود. فضاى اعتراضات بسيار آرام و بدون  دس
ــد اما فضاى سياسى وقتى بحرانى شد كه «فربا سنگور»،  درگيرى خاصى آغاز ش
ــتور حمله پليس به صفوف معترضان  رهبر تندرو حزب حاكم دموكراتيك دس
ــيد كه سراسر كشور شاهد برگزارى تظاهرات به همراه  را صادر كرد. طولى نكش
شعارهاى كوبنده جوانان عليه قدرت شد. جامعه ملتهب سنگال به شرايطى رسيد 
كه معترضان منزل مسكونى اين رهبر تندرو را به آتش كشيدند. مركز صداوسيما، 
ــاختمان هاى مهم دولتى آسيب هاى جدى را متحمل شدند. با  دادگاه و ديگر س
وجود حضور جمعيت فراوانى كه در مقابل مجلس شعارهايى را به نشانه اعتراض 
ــر مى دادند هنوز برخى دولتمردان به پيام بسيار جدى جامعه گوش فرانداده  س
ــك روز كامل را به بحث پيرامون لايحه  ــد. زيرا، معاونان مجلس همزمان ي بودن
انتخاباتى ارايه شده دولت گذراندند. نمايندگان مخالف دولت در مجلس سنگال كه 
از طرف معترضان تحريك شده بودند تلاش خود را براى رساندن صداى مردم به 
گوش مجلسيان موافق قدرت حاكمه، انجام دادند. درحالى كه نمايندگان موافق 
ــعى در بى رنگ نشان دادن صداى مردمى داشتند. ناگاه، معاون شهردار كه  نيز س
خود نماينده حزب حاكم در مجلس بود براى مشاهده و بررسى واقعيت صداى 
اعتراض جوانان به ميان آنها رفت، اما طولى نكشيد كه شتابان به جمع نمايندگان 
ــت و خواستار مسكوت گذاردن لايحه مورد اشاره شد و خطاب به مجلس  برگش
گفت: «كشورمان در خارج پارلمان درحال انفجار است ما چگونه مى خواهيم اين 
ــون را تصويب كنيم.» و در ادامه افزود: «اى نمايندگان اگر مى خواهيد خانه و  قان
كاشانه تان در امان باشد به اين قانون راى منفى دهيد.» بلافاصله در عصر همان 
روز رهبران حزب حاكم براى مشورت سراسيمه به محل كار رييس جمهور رفتند 
كه در مراجعت وزير دادگسترى بيانيه اى خلاصه و مفيد را چنين صادر كرد كه 

«دولت لايحه را پس گرفت.»
قدرت در دست آنهاست

ــيار  ــد بس ــى كه در مقابل مجلس اتفاق افتاد و به پيروزى ختم ش حركت
ــهروندان سنگالى در دفاع از حقوق دموكراسى  كار مهم و ارزنده اى بود كه ش
ــان نشان دادند. زيرا، فقط در مدت يك روز، قدرت اعتراض خيابانى با  كشورش
يك برنامه حساب شده، كارى كرد كه قدرت حاكمه از اهداف خود عقب نشينى 
كند. پيام ديگرى كه معترضان به خوبى توانستند به دولتمردان تفهيم كنند لزوم 
تغيير سياست هايى بود كه تاكنون دنبال مى شده است. آنچه انقلاب هاى شمال 
ــتين مرحله براى دوجناح موافق و مخالف حكومت سنگال به  آفريقا در نخس
ارمغان داشت، توجه دادن كشور به اتفاقاتى بود كه در روز23 ژوئن روى داد. در 
اين روز، وزيردادگسترى اعلام كرد: «باور نمى كنم شرايطى كه منجر به بهارعربى 
شد، در سنگال هم اتفاق بيفتد و البته ما خود مشكلاتى داريم كه اول بايد آنها 
را حل كنيم.» در همين حال، «عثمان تانور دينگ»، رهبر حزب سوسياليست و 
مخالف حكومت در حركت ديگرى اعلام كرد: «همان طور كه تونس بهارعربى را 

به خود ديد، ما خواهان بهارآفريقايى در سنگال هستيم.»

ــنگال مانند رژيم  ــتند. حكومت س ــتى داش واقعيت اينكه هر دو بيان درس
ــنى مبارك در مصر نيست كه  قدرتمدار «زين العابدين بن على» در تونس يا حس
انقلاب ها باعث شكستشان شد. همچنين، حكومت آقاى«واد»، كه خود روزى از 
اعضاى مخالف حكومت قبل از خود بوده و در سال2000 كه به رياست جمهورى 
انتخاب شد سعى كرد تا ساختار كشور را به سوى جامعه اى با رسانه هاى جمعى 
مستقل آبرومند، آزادى اعتراض و بالاخره جامعه اى پويا و مدنى سوق دهد. و اين 
ــلاب را هرگز از ياد نمى بريم كه: «انقلاب ها فقط در جايى روى  درس علماى انق
مى دهد كه مردم تحت سلطه قدرت مطلقه و سركوب بوده و درواقع چاره اى جز 
انقلاب ندارند.» هرچند حركت هايى كه در سنگال اتفاق افتاد منجر به انقلاب نشد، 
اما انقلاب شمال آفريقا توانست نوعى احساس و درك جديد از بيدارى (يا به قول 
ــار) را در دل مردم و جامعه به وجود آورد. قدرت تصميم گيرى در بدنه  برخى به
مسوولان دولتى سنگال بسيار دقيق بود. تحليلگران سياسى در يادداشت هاى خود 
در آن روزها به اشراف و برترى قدرت مردمى در تظاهرات خيابانى اشارات جالبى 
داشتند. در مقاله اى كه در مطبوعات سنگال به چاپ رسيد «عبداالله تيما» نوشت: 
«مردم سنگال، كه در ديد بسيارى از مردم جهان حالتى منفعل داشتند بالاخره 
لب به سخن گشودند و به خوبى نشان دادند كه قدرت ارزش هاى ملى فقط به خود 
آنها تعلق دارد». «منصور ندايى»، نامزد مخالف در انتخابات رياست جمهورى نيز 
اعلام كرد: «آنچه مردم سنگال از خود نشان دادند واقعيت اين مهم بود كه به همه 
بفهمانند قدرت در دست مردم است و لاغير.» «شيخ گويه»، هم از جناح موتلفه 
مخالفان دولت سنگال اعلام كرد:«مردم سنگال در تظاهرات خود اين درس را به 
همگان دادند كه قدرت برتر با آنهاست و اينكه حرف آخر را همان ها خواهند زد 
و نه فرد و قدرت ديگرى.» هرچند، حكومت درحال حاضر حرف اول را مى زند و 
آقاى«واد» نيز خيلى اصرار داشت كه قدرت را براى بارسوم نيز به دست گيرد كه 
اتفاقا همين سماجت او فضاى سياسى و اجتماعى جامعه را متشنج تر كرد. براساس 
گزارش وزارت كشور سنگال، بيش از سه هزارنفر از مردم در تظاهرات سال 2011 
شركت و قدرت خود را به رخ قدرتمداران كشيدند. بى شك موج اعتراض مردمى 
ــاند كه آقاى«واد» رييس جمهور در  ــور فضاى سياسى را به جايى رس در اين كش
انتخابات رياست جمهورى سال 2012 كه در دور دوم راى لازم را كسب نكرده، 

شكست را در برابر نخست وزير سابق خود آقاى «مكى سال» پذيرا شد. 
تلاطمى گسترده

نمونه سنگال كنايه اى به شرايط مشابه در سراسر قاره است؛ چه در ابعادى 
محدود يا وسيع، شهروندان آفريقايى با استفاده از روش هاى مختلف كه بستگى 
به شرايط هر كشورى دارد نارضايتى خودشان را در همه زمينه ها نشان دادند 
و البته نبايد از نظر دور داشت كه هرچند شرايط كلى تحولات شمال آفريقا بر 
كشورهاى جنوب صحرا تاثير بسيارى داشت ليكن وقوع انقلاب در دو كشور 
مصر و تونس آن هم فقط در مدت چند هفته توانست اثرات مهمى را بر كل 
قاره داشته باشد. سقوط معمرقذافى قدرت اطلاع رسانى اين پيام را پابرجا كرد 
ــند. رسانه هاى  كه ديكتاتورى هاى به ظاهر با ثبات مى توانند از بين رفتنى باش
بين المللى، امواج خروشان اعتراضات را در شمال آفريقا و خاورميانه به جهان 
گزارش كردند. موسسات خبرى بين المللى نيز با پوشش دادن اخبار اعتراضات 
در جنوب صحراى آفريقا سطح جهانى خبرى را گسترش دادند. بررسى اجمالى 
عناوين خبرى نشان داد كه تنها مردم سنگال نيستند كه به خيابان ها ريخته اند: 
ــودانى از طريق  ــجويان س ــقوط مبارك، دانش - بلافاصله پس از س
فراخوان در فيس بوك اعتراض عليه حكومت را خواستار شدند كه منجر 
به تظاهرات چندصدنفرى در خارطوم و ديگر شهرها شده كه البته پليس 

مانع گسترش آن شد. 
- هزاران نفر طى ماه ژانويه و فوريه در جيبوتى به خيابان ها ريخته و 
خواستار بركنارى رييس جمهور كه به نظر آنها دوره سوم قدرت خود را 

بدون پيروزى در انتخابات شروع كرده بود، شدند. 

- جوانان موريتانى از فوريه به مدت چندين ماه از طريق فيس بوك با راه اندازى 
تظاهرات خيابانى اصلاحات سياسى را خواستار شدند. 

ــجوى بوركينافاسويى به واسطه ضرب وشتم پليس،  - پس از مرگ يك دانش
جوانان كشور طى تظاهراتى شعار دادند: «بوركينا به سرنوشت مصر دچار مى شود!» 
حركت دانشجويان چندين ماه ادامه داشته، با شركت گسترده كارگران توام بود 

كه از دولت خواستند نسبت به ترميم كامل كابينه اقدام كند. 
ــخنرانى  ــگاه در ماه فوريه به دليل س ــتاد دانش ــالاوى، يك اس - در م
ــرات اعتراض گونه به بهانه  ــوق تظاه پيرامون اوضاع تونس و مصر كه مش
افزايش قيمت بنزين شد مورد بازخواست امنيتى قرار گرفت. رييس جمهور 
ــدار داد كه تشابه سازى كشورش با مصر اشتباه محض است.  مالاوى، هش

ــجويان دانشكده هاى مختلف دست به تظاهرات زده در  متعاقب آن دانش
ماه ژوييه شهرهاى مختلف مالاوى شاهد تظاهرات خيابانى بود كه منجر به 

كشته شدن 19نفر طى درگيرى با پليس شد. 
- در اوگاندا، ماه هاى مارس و آوريل شاهد اعتراضاتى نه چندان گسترده 
هدايت شده احزاب سياسى مخالف به بهانه افزايش هزينه هاى زندگى بود 
كه پليس با استفاده از گاز اشك آور موجب متفرق شدن و دستگيرى چندنفر 
ــد. در پايان آوريل، تظاهركنندگان شهرهاى مختلف را  ــجويان ش از دانش
موردهدف قرار داده كه درنهايت منجر به كشته شدن حداقل 9نفر از مردم 

شد اما تظاهرات همچنان ادامه داشت. 
ــور كوچك منطقه جنوب آفريقا، شبكه هاى اجتماعى  ــوازيلند، كش - در س
ــجويان و اتحاديه هاى كارگرى را به خيابان ها گسيل  توانست هزاران نفر از دانش
ــى خواهى به گوش جهانيان برسانند كه در  دارد تا صداى خود را براى دموكراس
اين راستا، شهرهاى مختلف سوازيلند در ماه هاى آوريل، آگوست و سپتامبر شاهد 
ــترده اى بود. در اين تظاهرات دانشجويان خواستار جدى برقرارى  تظاهرات گس

دموكراسى شدند كه بى شك متاثر از تحولات شمال آفريقا بود. 
امواج تاريخى

بنابراين تاريخچه حركت هاى سياسى سال هاى اخير چه در شمال و يا جنوب 
ــت.  صحراى آفريقا حكايت از امواجى دارد كه چون جزرومد دريا در تب وتاب اس
ــت. براى  ــورها نبايد از نظر دور داش البته تاثيرپذيرى اين حركت ها را مابين كش
ــى  فهم بهتر چنين پويايى هاى آفريقايى نگاهى به تاريخچه درگيرى هاى سياس
ــته هاى دور  ــت خيلى هم به گذش آفريقايى خالى از فايده نخواهد بود. لازم نيس
ــتعمار داراى انقلاب هايى مخصوص به آن دوران  ــم (آفريقاى پيش از اس برگردي
ــتين اعتراضات سياسى  ــناخت نخس و در برابر تهاجمات اروپايى بود)، چه در ش
مهم آفريقا بررسى دوران استعمار لازم و ضرورى است. بعد از جنگ جهانى اول، 
ــى خواه بود. جنگ جهانى دوم اينگونه حركت ها را  مصر داراى انقلابى دموكراس
گسترش داد. مستعمرات آفريقايى بريتانيا و فرانسه شاهد تظاهرات وسيع كارگران 
و نيز به گونه اى طبقه متوسط بودند (شورش ماداگاسكار). بلافاصله متعاقب چنين 

ــرايط خاص اجتماعى و اقتصادى بود به واسطه  حركت هايى، آفريقا كه داراى ش
ــاختار قدرت در جوامع آفريقايى به تدريج گونه اى  تسلط سياسى استعمار بر س
ــمال و جنوب صحرا به  از حركت هاى ملى گرايى مردمى را در دهه 1950 در ش
ــنفكر تحصيلكرده آفريقايى باعث ادامه  خود ديد. همچنين، رهبرى طبقه روش
حركت هاى اعتراضى كاملا مردمى شده، طبقه كارگرى درحال زايش را به همراه 
ــتاييان، تجار خرده مالك و بازرگانان و بالاخره جمعيت زيادى  ــاورزان و روس كش
ــهروندان فقير را به خيابان ها كشاند. حركت هاى انقلابى يادشده در مصر و  از ش
نهضت «مائو مائو» در كنياى مستعمره بريتانيا در كنار انقلاب الجزاير عليه مداخله 
فرانسه تنها چند نمونه قابل ملاحظه در تاريخ معاصر آفريقا به شمار مى روند. در 
ــه قدرت را واگذار  ــترش حركت هاى اعتراضى آن دوران، بريتانيا و فرانس پى گس
ــتقلال خود را در اوايل و اواسط  ــودان، تونس و مراكش اس كرده، ليبى، مصر، س
دهه 1950 كسب كردند. همين اتفاق توانست حركت هاى ملى گرايى را در جنوب 
صحراى آفريقا زنده كند. كشورهاى غنا و گينه توانستند استقلال و آزادى خود را 
ــال هاى 1957 و1958 به دست آورند. اما، دهه 1960 نيز تحولات سياسى  در س
ــور در جنوب صحرا و البته الجزاير در  مهمى را در منطقه به خود ديده 31 كش
ــيدند. دهه اى كه مردم آفريقايى طى مبارزات طولانى با  ــمال به استقلال رس ش
استعمارگران بريتانيايى، فرانسوى و بلژيكى فعاليت هاى ضداستعمارى خود را قوت 
بخشيدند. در اين ميان، استعمار پرتغال تنها قدرت غربى بود كه مستعمرات خود 
را نگه داشت و البته رژيم سفيدپوست آفريقاى جنوبى ورودزيا (زيمبابوه فعلى) نيز 
به قدرت نژادپرستى وابسته بودند. چنين شرايطى به مبارزات آزاديخواهى افزود 
ــقوط سلطنت بلژيك دردهه 1970، پيروزى حاكميت اكثريت  تا درنهايت به س
سياهان زيمبابوه در1980 و همچنين، استقلال ناميبيا از آفريقاى جنوبى در1990 

ختم شد. 
ــت به بسيارى از  ــتقلال رسمى توانس ــورهاى آفريقايى، اس ــتر كش در بيش
ــلط كشورهاى خارجى كه  ــى خاتمه دهد. پس از دهه ها تس حركت هاى سياس
طى آن نيروهاى كارگرى به شدت سركوب مى شدند اختيار حاكميت مردم آفريقا 
ــوى استعمارگران مقبول افتاد و پايان استعمار را به همراه داشت. گويى به  از س

رهبران آفريقايى نوعى اعتماد شده بود. اما به زودى واقعيت آشكار و سايه يأس را 
برقلوب مردم آفريقا انداخت. برخى از رهبران درواقع دست نشانده قدرت استعمارى 
بودند و فقط اندك تفاوتى با پيشينيان خود داشتند. البته ديگر رهبرانى هم بودند 
كه در صحنه مبارزات نقش مهمى داشته، به قهرمانان استقلال مشهور شدند، اما، 
ــايه شوم قدرت برآنها تاثير منفى گذاشته روحيات نخستين خود را  به تدريج س
تغييريافته ديدند. آنها بودند كه پس از گرفتن قدرت سياسى كم كم با تشكيلات 
احزاب سياسى مخالف، دشمنى و هرگونه فعاليت سياسى آنها را مسدود كردند. 
در بسيارى از كشورهاى اين قاره افسران عاليرتبه با قدرت مركزى كنار نيامده و 
دست به كودتا زدند. از طرفى، دهه 1960 شاهد بحران اقتصادى و سياسى براى 
عمده جوامع اين قاره بود. انقلاب سال 1974 اتيوپى، تصرف قدرت و بسيج حركت 
مردمى از سوى مقامات تندرو دولتى در كشورهاى غنا و بوركينافاسو در اوايل دهه 
1980، پيروزى شورشيان اوگاندا به سال1986 از جمله ديگر تحولات منطقه بود. 
ــورش هاى شهرى  تجديد حيات حركت ضد آپارتايد در آفريقاى جنوبى كه با ش
1976 آغاز و در دهه 1980 به اوج خود رسيد، همگى دلالت بر اين دارد كه حتى 
در بيشتر نظام هاى سياسى ديكتاتورى نمى توان شوق و هيجان مردمى را به حيات 

سياسى و اجتماعى دلخواه براى هميشه سركوب كرده و مانع از تحقق آن شد. 
دهه پايانى قرن بيستم، شاهد حجم بسيار بالايى از تظاهرات سياسى در اين قاره 
بود. آغاز اين حركت ها از بنين در سال 1989 شروع و در1990 و1991 به سرعت 
به ساير بخش هاى آفريقاى زيرصحرا رسيد به طورى كه قدرت اينگونه حركت ها 
ــتعمارى تا آن زمان ديده نشده بود. خواست اصلى  پس از دوران مبارزات ضد اس
ــى شامل: انتخابات آزاد و رونق سبك زندگى  معترضان اعطاى آزادى هاى سياس
مردم بود. در برخى كشورها، صداى اعتراض جمعيتى بين ده هاهزار تا صدهاهزار را 
شامل مى شد. ريتم و آهنگ اعتراض از كشورى به كشور ديگر متفاوت، اما ماحصل 
ــى بود. بسيارى از استادان دانشگاهى آفريقا بافت  آنها الزام ايجاد اصلاحات سياس

اينگونه جنبش ها را «مبارزات آزاديبخش مرحله دوم» لقب داده اند. 
ــال هاى 1990 تا 1995، تعداد كشورهايى كه درآنها انتخابات برگزار  بين س
شد از10 به 38 دوره افزايش يافت. در فاصله پنج ساله فوق، نظام سياسى آفريقاى 

ــا تبديل به نظام هاى  ــت نظامى يا تك حزبى بود كه بعده ــر صحرا داراى باف زي
انتخاباتى چندحزبى شد. در اين راستا تحولاتى چون آزادسازى مطبوعات و بيان، 
ــهروندى و فعاليت احزاب سياسى رونق بيشترى  ــكيل اجتماعات، حقوق ش تش
يافت. فرهنگ انتخابات توانست تا حدود زيادى فرهنگ سياسى موجود آفريقا را 
تغيير داده به خواست مردم پاسخى معنى دار دهد. اما، كم كم واقعيت دموكراسى 
ــهروندان اين قاره همچون طنز خنده دارى جلوه كرد.  در برخى  ــتر ش براى بيش
ــد. احزاب سياسى مخالف به  ــال بهتر ش ــورها، برگزارى انتخابات سال به س كش
پيروزى رسيدند و قدرتمداران ديكتاتور وقتى راى نياوردند مجبور به عقب نشينى 
شدند. از 1999 به بعد، طعم دموكراسى براى بيشتر مردم اين قاره لذت بخش تر 
ــور آفريقايى در سال 2008،  ــده از 19كش ــاس اطلاعات جمع آورى ش بود. براس
21درصد پاسخ دهندگان كشورهاى خود را همراه با«دموكراسى كامل» نام برده، 
30درصد دموكراسى خود را با معدود مشكلات ديده، 25درصد مشكلات بزرگى 
ــرراه دموكراسى كشورهايشان ديدند و فقط پنج درصد فقدان دموكراسى را  را س
اظهاركرده اند (شش درصد بدون پاسخ). بيشتر اين كشورها، توانسته بودند نسبت 

به برخى اصلاحات سياسى تلاش كنند. 
دامنه نيازها

هدف اصلى حركت هاى طرفدار دموكراسى، تغيير نظام هاى سياسى در آفريقا 
ــيارى از خواسته هاى مردم آفريقا عوامل اقتصادى و اجتماعى داشته كه  بود. بس
موجب ايجاد و گسترش نارضايتى مى شد. براى نمونه، درآمد كم، بيكارى، فقدان 
فرصت هاى زندگى، عدم دسترسى به حداقل امكانات آموزشى و بهداشتى، فساد، 
ــيه راندن گروه هاى نژادى و  ــات دولتى و به حاش زور و اجحاف از طريق موسس
مذهبى موجب اعتراضات بسيار مهمى شد. بى شك بحران اقتصادى در آفريقاى 
زيرصحرا زيرساختارهاى اصلى نظام هاى سياسى كشورها را مورد هدف قرار داد. 

ــت هاى صندوق  ــن علل بحران مالى آفريقا در دهه 1990، سياس اصلى تري
ــر2007 و اوايل 2008، فضاى  ــد. در اواخ ــى پول و بانك جهانى بودن بين الملل
ــاص داد. افزايش قيمت  ــطوح بالاترى را به خود اختص ــات آفريقايى س اعتراض
ــورهاى آفريقايى خود باعث گونه اى از تظاهرات از جمله در  موادغذايى در كش

ــا موارد، تظاهرات و ناآرامى ها از جنوب  ــورهاى گينه و كامرون شد. در بس كش
صحرا به شمال آفريقا كشيده مى شد. مراكش به علت كمبود مواد غذايى دچار 
مشكل شده و اعتراضاتى را شاهد بود. در آوريل2008 ، آمارتكان دهنده بيكارى 
ــهرهاى تونس را به خيابان ها روانه كرد و  و افزايش هزينه هاى زندگى مردم ش
ــهر شمالى «محله»  ــترده اى در قاهره و در ش همان زمان در مصر، تظاهرات گس
روى داد كه به درگيرى پليس با معترضان انجاميد و يك نفر نيز كشته شد. اين 
وقايع درست سه سال قبل از انقلاب هاى توفانى شمال آفريقا بود. البته، اتفاقاتى 
كه قبل از 2011 در برخى كشورهاى اين منطقه رخ مى داد چه بسا به طور دقيق 
انقلاب ها را هم نمى توانست پيش بينى كند اما نكته اى مهم از نظر جهانيان كه 
نوعا از طريق رسانه هاى ارتباط جمعى به اثبات رسيده بود، وقوع رخدادى تازه  
بود كه ديدگان همه مردم دنيا را به تحير واداشت. آنچه در شمال آفريقا پديدار 
شد انقلابى يكشبه نبود كه ريشه در مسايل اجتماعى كشورها داشت. نابرابرى 
ــاد، سانسور و مميزى ها در عرصه فرهنگ، اخاذى و كلاهبردارى  اجتماعى، فس
ــدى كرد. همان طوركه موج  ــيب ها ناگهان منطقه را دچار بحران ج و ديگر آس
ــى خواهى در دهه 90 كشورهاى جنوب صحراى آفريقا را شامل شد،  دموكراس
اعتراضات در شمال آفريقا به بهانه هاى مهم مشكلات اجتماعى و اقتصادى اما 
ــت. در تونس، حداقل شاهد يك دهه  ــى و انقلاب به وقوع پيوس درنهايت سياس
ناآرامى هايى بوديم كه ناشى از موج دموكراسى خواهى و فعاليت هاى حقوق بود كه 
منجر به ظهور دوباره احزاب مخالف، توسعه رسانه هاى آنلاين مستقل اينترنت و 
موبايل، اختلاف در بدنه حاكميت و بسيارى از اعتصابات سراسرى در مراكز دولتى 
و خصوصى بود كه توانست در مدت شش ماه موجب انقلاب بزرگى شود. بنابراين، 
ــامبر2010بودكه مرد جوانى به نام «محمد بوزيدى» كه در كنار خيابان  در دس
ــندگى مى كرد در مركز شهر «سيدى بوزيد» پس از به آتش  كشيده شدن  فروش
ــوزى كرد. رفتار حساب شده  اموال و توهين و بى حرمتى پليس، اقدام به خودس
ــپس در كل كشور و ديگر  ــهرها و س ــيار معنى دار او انقلابى را ابتدا در ش و بس
كشورهاى منطقه به خود ديد و توانست فقط در عرض چند هفته «بن على» را از 
قدرت بركنار كند. اما در مصر، جوانان انقلابى كه براى بار نخست در ميدان طاهر 
ــقوط بن على  در25 ژانويه 2011 تظاهرات خود را به راه انداختند تحت تاثير س
ــيدند. در اين ميان، حمايت از مقاومت مردم فلسطين،  به سرعت به نتيجه رس
ــاى خودجوش و اعتراضى طبقات محروم جامعه عليه بى عدالتى هاى  حركت ه
ــراض و اعتصاب را در  ــيد. مصر، بيش از 1900 اعت ــود به نقطه جوش رس موج
ــورى داشت كه يك ميليون و700هزار كارگر از سال 2004 تا2008 آنها را  كش
هدايت كرده بودند. طى آوريل2008، بحران غذايى رژيم مبارك و حزب حاكم 
ــخگويى به  را با تهديدى جدى روبه رو كرد. بلافاصله قدرت حاكمه درصدد پاس
خواست مردم برآمد اما ديگر زمان اجازه نداد چراكه حركت سياسى مخالف در 
جامعه از رشد لازم براى مبارزه خيابانى برخوردار شده  بود. طى آوريل 2008 و 
بعد از آن، اقدامات اعتراضى بنرهاى تبليغاتى نامزدهاى حزب حاكم را به همراه 
ــيد. مردم مصر ديگر به دنبال مايحتاج هاى اعتراضى  عكس مبارك به آتش كش
خود نبودند بلكه خواستار جدى بركنارى رژيم حاكم از قدرت بودند. آنها به دنبال 
ــترى بودند كه آينده خود و كشورشان را تضمين كند. براى همين،  آزادى بيش
ــدند كاملا براى كمك به  وقتى براى اولين بار مردم به ميدان طاهر فراخوانده ش

تغييرات اساسى در كشور آماده بودند. 
از بى عدالتى تا انقلاب

ــرايط  ــر آفريقا را دربر مى گرفت، ش ــى سراس درحالى كه، بى عدالتى سياس
ــاهد بوديم. فقر گسترده، نابرابرى  ــابهى را در قاره ش اقتصادى و اجتماعى مش
ــكلات ادامه  اجتماعى، بيكارى فزاينده، آينده تاريك جوانان و به خصوص مش
ــترك بود. همچنين، كشورهاى جنوب  ــورها معضلى مش تحصيل در اين كش
صحراى آفريقا داراى بالاترين نرخ فقر در جهان هستند. درصد مردمى كه زير 
خط فقر زندگى مى كنند بين سال هاى 1981 لغايت2005 كاهش بسيار كمى 
ــتغال زايى در اين منطقه است. تعداد فقراى  ــته كه علت مهم آن عدم اش داش
آفريقاى جنوب صحرا در دوره زمانى فوق، از212 ميليون به 388 ميليون افزايش 
يافت. كميسيون اقتصادى آفريقاى سازمان ملل طى گزارشى اعلام كرد: «بيكارى 
جوانان به ميزان 18درصد براى دهه گذشته تثبيت شده». موج اخير بى ثباتى 
ــدت مشكلات و سختى ها را نشان داد. همزمان با  سياسى در شمال آفريقا ش
بيكارى گسترده، نابرابرى اجتماعى و اقتصادى حاكى از نابسامانى هاى اقتصادى 
ــتادان حركت هاى اجتماعى بيان  در اين منطقه از آفريقا بود. همان طور كه اس
ــختى هاى معيشت و زندگى  ــاده اى چون س كرده اند، مردم هيچ گاه به علت س
ــى، چه در مصر و يا تونس، زندگى  انقلاب نمى كنند. افزايش نابرابرى اجتماع
ــيار اشرافى خانواده هاى سلطنتى حاكم، زمينه اصلى انقلاب را فراهم آورد.  بس

بنابراين، انقلاب تك علتى نبوده، شامل تركيبى از عوامل مى شد. 
ساختار انقلاب ها

ــده بود در حالى كه  ــى از حركت هاى مردمى با رهبرى قوى هدايت ش برخ
ــبه اتفاق افتاده و خارج از كنترل بود و به نظر مى رسيد  ــاير قيام ها گويى يكش س
صاحبى هم براى خود نداشت. بررسى ها نشان داد كه توسعه جامعه مدنى عامل 
كليدى در تعيين نوع تغييرات لازم سياسى در آفريقا بود. به تعبيرى، همراه شدن 
سازمان هاى اجتماعى انقلابى و شبكه هاى اجتماعى غيررسمى تعاملى جمعى 
ــو  ــوند كه مى تواند رهبرى حركت را با پيروان و طرفداران از يكس را باعث مى ش
ــوى ديگر پيوند داده، پايه هاى حركت انقلابى  و بخش هاى مختلف حركت از س

را مستحكم كند. از زمانى كه تنگناهاى مختلف حكومت هاى آفريقايى در دهه 
ــد  ــازمان هاى غيردولتى در اين قاره رش 1990 كاهش يافت، جامعه مدنى و س
ــتر در خدمت رسانى به اجتماعات محلى وگروه هايى از مردم  خوبى را البته بيش
ــت كه در مواردى معدود با قدرت حاكمه سر مخالفت و درگيرى  را بر عهده داش
داشتند.  درحالى كه برخى كشورهاى آفريقايى از سازمان هاى مردمى و شبكه هاى 
ــيارى نيز در ابتداى مسير توسعه مدنى قرار  اجتماعى قوى برخوردار بودند، بس
ــخن، اتحاديه هاى تجارى نتوانستند در انقلاب تونس نقش  داشتند. به ديگر س
بارزى را ايفا كنند. «فردريك گلوبا-موتبى» از موسسه تحقيقات اجتماعى «ماكرره» 
ــورش نه اتحاديه هاى تجارى فعال و نه گروه هاى اجتماعى مدنى  اوگاندا كه كش
قابل ذكرى داشت با نگاهى بدبينانه به موضوع، حركت انقلابى در چنين شرايطى 
ــد كافى خود در برابر  ــيار سخت مى داند چراكه جامعه مدنى هنوز به رش را بس
ــت.  بررسى تحليلى 18كشور آفريقايى نشان داد كه  ــيده اس قدرت حاكمه نرس
هر كشورى كه داراى گونه اى از سازمان ها يا اتحاديه هاى صنفى قوى باشد بهتر 
مى تواند اعتراضات و تظاهرات اعتراضى را سروسامان دهد و به يقين عدم انسجام 
گروهى و اراده هاى فردى سازمان نيافته از عهده اين مهم برخواهند آمد. «سوكارى 
اكينه» فعال اجتماعى نيجريه اعتقاد دارد: «قدرت اتحاديه هاى تجارى وحركت هاى 
دانشجويى» مطمئنا مى تواند باعث اصلاحات شده، اعتراضات خيابانى را سروسامان 
دهد.» حال، درمورد رشد انقلاب هاى شمال آفريقا در منطقه جنوب صحرا برخى 
به مقوله تنوع قومى و مذهبى به عنوان مانعى سرراه حركت هاى اجتماعى معتقدند 
«چارلز اونيانگوابو»، روزنامه نگار و سردبير كنيايى، در مشاهدات خود عقيده دارد 
درحالى كه دو كشور مصر و تونس داراى شرايطى مشابه بودند، بيشتر كشورهاى 
آفريقايى داراى 20 تا 60 گروه قومى و نژادى هستند و به مذاهب مختلفى چون 
كاتوليك، پروتستان، اسلام و اديان بومى و سنتى تقسيم مى شوند همين تعدد 
فرهنگى- اجتماعى تاثير زيادى در آسيب رساندن به انقلاب داشته و مى تواند از 
سوى قدرت هاى سياسى مسير انحرافى را پيش گرفته يا به سمت شورش هاى 
ــود.  در بسيارى از كشورهاى آفريقايى  مسلحانه و يا پاكسازى قومى كشيده ش
حركت هاى سياسى يكپارچه به علت تنوع و تعدد اقوام، قبايل و فرقه هاى دينى، 
عملا امكان پذير نبوده اما نبايد وقوع آن را هم غيرممكن دانست. با وجود برترى 
ــلام، منطقه شمال آفريقا و خاورميانه نيز داراى نوعى تنوع  زبان عربى و دين اس
ــتند اما همچون آفريقاى زير صحرا نتوانستند مانعى اساسى  نژادى- دينى هس
سرراه انقلاب ها باشند. در آفريقاى زيرصحرا الگوى حركت هاى انقلابى را در دوران 
مبارزات ضد استعمارى و دموكراسى خواهى دهه 1990 ديديم كه مى تواند نمونه 

مهمى در احتمال وقوع حركت هاى سياسى انقلابى در آينده باشد. 
اطلاعات و ارتباطات

بسيارى از تحليل هايى كه انقلاب مصر و تونس را مورد بررسى قرار داده اند 
به نقش مهم فعالان شبكه هاى اجتماعى آنلاين جهت اعتراضات مردمى اشاره 
مى كنند. فيلم هاى ويديويى هزاران دوربين و موبايل حركت هاى وسيع مردمى 
را به جهانيان نشان دادند.  براى برخى، تكنولوژى نقش بسيار مهمى در وقوع 
ــور داشت. اما، وقتى جوانان انقلابى همراه با لپ تاپ هاى  انقلاب در اين دو كش
خود خواهان تكرار اعتراضات در ديگر مناطق قاره بودند واكنش مثبتى دريافت 
ــات بود. درحالى كه در  ــد. علت مهم آن تفاوت هاى منطقه اى در ارتباط نكردن
سال 2008، در كشور مصر براى هر صدنفر53 و در تونس 84گوشى موبايل در 
دسترس بود، ميانگين دراختيارداشتن اين وسيله در كشورهاى آفريقاى جنوب 
صحرا فقط 33 گوشى همراه بود. در همان سال، 20درصد خانواده هاى مصرى 
به اينترنت متصل بودند درحالى كه سهم اينترنت براى آفريقاى جنوب صحرا 
فقط كمى بيش از دودرصد بود.  «ويليام گومده» استاد دانشگاه مطالعات شرقى 
و آفريقايى لندن اعتقاد دارد كه «انقلاب در بيشتر كشورهاى آفريقايى جنوب 
صحرا از طريق اينترنت قابل وقوع است.» هرچند رشد سريع اينترنت و موبايل 
اين فرضيه را مى تواند اثبات كند.  نهايت اينكه، قدرتمداران آفريقاى زيرصحرا 

بايد به نقش مهم جوانان و ديگر طبقات مردمى توجه بيشترى كنند. اينك مردم 
ــراوان خود چه رفتارى را با قدرت حاكمه  ــا مى دانند براى رفع نيازهاى ف آفريق
ــند. اينكه راى خود را در صندوق هاى اخذ راى انداخته، از طريق  ــته باش داش
اينترنت ارتباطات را تقويت كنند يا به خيابان ها بريزند تا خواسته هاى خود را 
جامه عمل بپوشانند. انقلاب در شمال آفريقا مسير كمال خود را طى مى كند 
اما از موريتانى گرفته تا مالاوى بايد اتفاقات را مشاهده كرد. اعتراضات 23 ژوئن 
داكار در سنگال اتفاقى بود كه درس بسيار مهمى را از تاثير انقلاب شمال آفريقا 
ــاره داد و آن «درك واقعى مردم از صدايى بود كه  ــراى جنوب صحراى اين ق ب

مدت ها آن را گم كرده بودند». 
منبع: نشريه ديپلماسى و روابط بين الملل اكونوميست

بررسى جنبش ها در آفريقاى جنوب صحرا

طنين اعتراض در سراسر قاره آفريقا

اصلى ترين علل بحران مالى آفريقا در دهه 1990، 
سياست هاى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى بودند. 
در اواخر2007 و اوايل 2008، فضاى اعتراضات آفريقايى 
سطوح بالاترى را به خود اختصاص داد. افزايش قيمت 

موادغذايى در كشورهاى آفريقايى خود باعث گونه اى از 
تظاهرات از جمله در كشورهاى گينه و كامرون شد

هرچند شرايط كلى تحولات شمال آفريقا بر كشورهاى 
جنوب صحرا تاثير بسيارى داشت ليكن وقوع انقلاب در دو 
كشور مصر و تونس آن هم فقط در مدت چند هفته توانست 
اثرات مهمى را بر كل قاره داشته باشد. سقوط معمرقذافى 

قدرت اطلاع رسانى اين پيام را پابرجا كرد كه ديكتاتورى هاى 
به ظاهر با ثبات مى توانند از بين رفتنى باشند

ارنست هارش . مترجم: محمدحسن ايپكچى

آفريقا، قاره اى كه براى ما ايرانيان همواره سرشار از عجايب بوده است، قاره اى 
كه استعمار خارجى ها و استثمار مزدوران محلى همواره همچون زخمى بر پيكره 
آن رخ نمايى مى كند، اتفاقات اخير قاره آفريقا بالاخص جنگ داخلى ليبى، رشد 
بنيادگرايى در مالى، سـومالى و بحران اخير كنيا باعث شده است كه به سراغ 
«دكتر وحيد صدرخانلو» برويم. دكتر صدر فارغ از اينكه به واسـطه سـفرهاى 
متعدد آشنايى دقيقى از جامعه آفريقا دارد، هم اكنون كنسول افتخارى دو كشور 
جمهورى آفريقاى مركزى و پادشاهى «لسـوتو» در ايران است، از اين رو به پاى 
صحبت او رفتيم تا در بين تحليل هايش از آفريقا مواضع نيمه رسمى وى را نيز 
بيابيم.  او كه اولين كنسول افتخارى تاريخ ايران است از مواضع و تحليل هايى 
مى گويد و در كنار آن گريزى به ذكر تجربيات شخصى كه چشم خود از كودتا و 

جنايات عليه بشريت در قاره سياه ديده است، مى زند. 

  شـما از جمله معـدود ايرانيانى هسـتيد كه به حوزه مسـايل آفريقا  �
علاقه منديد و در تماس مسـتمر با جوامع آفريقايى هسـتيد، براى مقدمه 
اندكى از خودتان بگوييد و بگوييد چطور شـد كه به قاره سـياه رفت وآمد 

پيدا كرديد؟ 
ــال 62 در دانشكده پزشكى دانشگاه  ــگاهى ام را در س من تحصيلات دانش
شهيد بهشتى آغاز كردم. فعاليت هاى اجتماعى- سياسى خودم را در همان ايام 
دانشجويى آغاز كردم و در آن ايام براى شش سال به عنوان نماينده دانشجويان 
پزشكى انتخاب شدم، پس از پايان دوره پزشكى عمومى با كسب رتبه هشت 
در امتحان «پره انترنى» موفق به اخذ تخصص و وارد رشته جراحى عمومى شدم، 
البته در سال 1370 رشته تحصيلى خودم را به پاتولوژى تغيير دادم و در نهايت 
پس از چهارسال در رشته آنوميكال پاتولوژى و كلينيكال پاتولوژى موفق به اخذ 
تخصص شدم. اما در مورد آشنايى ام با قاره آفريقا بايد بگويم كه اين آشنايى به 
سال 1371 برمى گردد، در آن سال من به همراه همسرم كه دندانپزشك هستند 
از طرف مرحوم دكتر دستجردى رياست وقت جمعيت هلال احمر به كشور غنا 
ــديم. ماموريت من در غنا  در غرب آفريقا به عنوان نماينده هلال احمر اعزام ش
ــوول درمانگاه هلال احمر جمهورى اسلامى در غنا  حدود سه سال با سمت مس
طول كشيد، البته بايد بگويم كه اين درمانگاه بعدها به دو كلينيك مجزا در «آكرا» 
پايتخت غنا توسعه يافت و هم اكنون با پذيرش 500 بيمار در طول روز، نقش 
مهمى در سلامت اين كشور ايفا مى كند. با اتمام ماموريتم در غنا، سطح ارتباط 

من با جامعه آفريقا گسترش يافت، زيرا پس از آن فعاليت هاى اقتصادى خودم 
ــكى در قالب برگزارى نمايشگاه هاى  را در زمينه صادرات دارو و تجهيزات پزش
جمهورى اسلامى آغاز كردم، پس از آن نيز از سال 1376 برگزارى نمايشگاه هاى 
تجهيزات پزشكى و ساير اقلام صادراتى ايران در آمريكاى لاتين و اكثر كشورهاى 
آفريقايى ازجمله، سودان، نيجر، نيجريه، سيرالئون، آفريقاى مركزى، لسوتو و... را 
پيگيرى كردم. اين مساله باعث شد كه من به صورت سالانه يا دوسالانه در اكثر 
ــگاه اقدام كنم و حتى در پاره اى از اين  كشورهاى آفريقايى به برگزارى نمايش
كشورها تاكنون بيش از 10بار موفق به برگزارى نمايشگاه شده ام، اين گسترش 
ــد كه من در سال 1385 از طرف پادشاهى  همكارى ها با قاره آفريقا موجب ش
ــوى جمهورى آفريقاى مركزى نيز به طور  ــوتو و چند سال پس از آن از س لس
ــورها در ايران منصوب شوم و اين  همزمان به عنوان كنسول افتخارى اين كش
مساله باعث شد كه سطح رابطه و شناختم از اين قاره ابعادى رسمى - سياسى 

نيز به خود بگيرد. 
  قاره اى سـياه براى مردم ايران نه چندان آشناست و نه داراى تصويرى  �

خوشايند، مى شود نمايه اى و تصويرى از قاره آفريقا ارايه كنيد؟ 
ــت، فارغ از مناطق  ــيار مهربان و خونگرم اس ــا، قاره اى با مردمان بس آفريق
ــب براى سرمايه گذارى هاى  صعب العبور و دوره افتاده  آن، اين قاره محلى مناس
ــتى است. رشد اقتصادى اكثر كشورهاى آفريقايى  خارجى و بازديدهاى توريس
ــيار بالاتر است، به طورى كلى در دوران اخير سرمايه هاى  از اقتصاد جهانى بس
ــيايى به آفريقا سرازير شده است، البته قبل  ــورهاى اروپايى و آس كلانى از كش
ــتقبال همگانى جهانى نيز از بيش از يكصدسال گذشته ثروتمندان  از اين اس
لبنانى در غرب آفريقا و تجار هندى در شرق آفريقا نبض اقتصادى اين مناطق را 
به دست گرفته اند.  جالب است بدانيد كه چندصد سال قبل نيز در ايران، اولين 
گروه تجار شيرازى به اين منطقه مهاجرت كردند و توانستند نفوذ قابل توجهى 
در اين ناحيه پيدا كنند، به طورى كه در گذشته حتى يكى از شاهان تانزانيا از 
ايرانيان شيرازتبار بوده است، ايرانيان تانزانيا هم اكنون نيز در اين كشور به عنوان 
اقليتى بسيار موفق در امور تجارى و بازرگانى به فعاليت مى پردازند اما متاسفانه 
با اين وجود ساير تجار موفق ايرانى فعاليت چشمگيرى در قاره آفريقا ندارند و 
من از اين موقعيت استفاده مى كنم و از تمام تجار و سرمايه گذاران ايرانى دعوت 
به فعاليت يا حداقل بررسى اعمال فعاليت در اين قاره مى كنم. در مورد دو كشور 
جمهورى آفريقاى مركزى و پادشاهى لوستو كه كنسول افتخارى شان در ايران 

هستم بايد بگويم كه پادشاهى لسوتو كشورى محصور در خشكى است و پس 
از پايان نظام آپارتايد و استقرار نظام دموكراتيك در آفريقاى جنوبى، پادشاهى 
لسوتو با داشتن 30 هزاركيلومترمربع مساحت موقعيت ويژه اى در جنوب آفريقا 
ــور موجب شد كه لوستو زمينه  ــد اقتصادى چهار درصدى اين كش يافت، رش
ــرمايه گذارى هاى خارجى در بخش هاى صنعت، كشاورزى  مناسبى را براى س
ــد، صادرات آب، برق، صنايع غذايى، نوشابه سازى،  و خدمات فراهم داشته باش
ريسندگى و بافندگى، پوشاك و صنايع دستى از صنايع مهم كشور لسوتو است. 
آفريقاى مركزى نيز همچون لسوتو محصور در خشكى است و با داشتن بالغ بر 
چهار ميليون نفر جمعيت و حدود650هزاركيلومترمربع مساحت در كنار داشتن 
ــاورزى همچون پنبه، قهوه،  معادن غنى طلا، الماس، اورانيوم و محصولات كش

تنباكو و چوب زمينه مساعدى را براى همكارى هاى تجارى - اقتصادى دارد. 
  فارغ از توضيحات شـما اخبارى كه بخـش عمده قاره آفريقا، حاكى از  �

بى ثباتى و ناامنى نسـبى و گاهى گسترده در اين منطقه است، چرايى اين 
مساله را، در چه مى بينيد؟ 

فقر، توزيع نامناسب ثروت و پايين بودن سطح سواد ملى و آگاهى مردم زمينه 
ــه اى و فرامنطقه اى براى نيل به  ــت تا قدرت هاى منطق لازم را فراهم كرده اس
اهداف نامشروع خود به بى ثباتى و ناامنى در منطقه دامن بزنند و حتى در پاره اى 
ــده است كه اين قدرت ها با بزرگ نمايى اختلافات نژادى و  از موارد نيز ديده ش
ــى  مذهبى زمينه جنگ هاى بزرگى را فراهم كرده اند كه اوج آن را در نسل كش

1990 رواندا شاهد بوديم. 
  با وجود تفاوت گسـترده كشـورهاى آفريقايى آيا مى شود در داشتن  �

ثبات يا ميزبانى ثباتى بودن براى جوامع مختلف آفريقايى تقسـيم بندى و 
دسته بندى قايل شد؟ 

تقسيم بندى سنتى «آنگلوفون» و «فرانكوتون»همچنان در بسيارى از كشورهاى 
آفريقايى همچنان پابرجاست زيرا كه تا چندى پيش بيشترين نقش آفرينى را 

ــه بازى مى كرد و اكثر دسته بندى هاى سياسى  در اين جوامع، انگليس و فرانس
بر حول حركت به دور يكى از اين دو قطب خارجى شكل مى گرفت، به طورى 
ــتثنا اكثر كشورهاى آفريقايى، مستعمره انگليس يا فرانسه  كه به جز چند اس
بوده اند و به تبع آن نيز زبان رسمى آنان نيز انگليسى يا فرانسه است، البته كشور 
موزامبيك، گينه بيسائو و آنگولا، پرتغالى زبان و كشور گينه استوايى نيز اسپانيايى 
ــت. اقتصاد اين كشور ها نيز تا چندى پيش و قبل از حركت اقتصادى  زبان اس
ــورهاى اروپايى بوده ولى در حال حاضر مراودات  ــت كش عظيم چين، در دس
تجارى چين با كشورهاى آفريقايى گوى سبقت را از رقباى اروپايى برده است. 

البته اين را نيز بايد گفت كه هم اكنون نيز صحنه اى جديد در قاره آفريقا پديد 
آمده و كشورهاى نسبتا مرفه و پيشرفته همچون آفريقاى جنوبى در يك قطب و 

كشورهاى محروم و فقير در قطب ديگر قرار گرفته اند. 
  يكى از مسايلى كه هميشه در مورد آفريقا مطرح است، بحث نفوذ اروپا  �

در اين قاره است، خيلى ها معتقدند كه آفريقا در لفظ از دولت هاى اروپايى 
مستقل شده است اما در بطن همچنان وابسته به اروپاست، شاهد آنها هم 
داسـتان مالى اسـت كه دولت فرانسـه با حضور خود ورق تحولات مالى را 

برگرداند، چه نظرى در اين مورد داريد؟ 

وابستگى سنتى كشورهاى آفريقايى به كشورهاى اروپايى غيرقابل انكار است 
و در كليه جابه جايى هاى سياسى در اين قاره ردپاى اروپاييان محسوس است و 
اروپا با توجه به سابقه طولانى تسخير اين كشورها در سال هاى دور، عملا اين 
كشورها را جزيى از خاك خود فرض مى كند هرچند كه در ظاهر اين كشورها 
مستقل به نظر مى آيند. البته اين سلطه سياسى اروپا با ورود اقتصادى چين به 
بازارهاى آفريقايى كمى دچار دگرگونى شده است، به طورى كه امروزه شما در 
ويترين مغازه هاى آفريقايى كمتر كالاى اروپايى مى بينيد و ويترين مغازه هاى 
آفريقايى مملو از كالاهاى چينى شده است، مسلما اين زورمندى اقتصادى چين 

در تحولات سياسى آفريقا بى تاثير نبوده است. 
  نفوذ چين را چگونه ارزيابى مى كنيد؟  �

ــايد در  ــال پيش ش ــت كه بگويم 15س در مورد نفوذ چين فقط كافى اس
كشورهاى آفريقايى فقط يك رستوران چينى به عنوان نماد چين وجود داشت 
اما هم اكنون چينى ها در تمامى عرصه ها همچون، هتل سازى، جاده سازى، شبكه 

صادرات و توزيع كالا، صنايع غذايى و... دست برتر را در بازار آفريقا دارند. 
  يكى از مسايلى كه آفريقا در چند وقت اخير شاهد آن بوده است، رشد  �

بى سابقه بنيادگرايى در اين قاره است، همان طور كه اشاره شد مساله مالى، 
يا اتفاقات اخير كنيا و ليبى نيز از ديگر شاهدان توسعه بنيادگرايى در منطقه 

هستند، چه دليلى براى اين مساله مى بينيد؟ 
ــتان باعث رشد  ــتان و افغانس ــورهاى پاكس همان زمينه هايى كه در كش
ــد بنيادگرايى شده است،  ــت در قاره آفريقا نيز باعث رش ــده اس بنيادگرايى ش
متاسفانه هم اكنون بنيادگرايى در حال قدرت گرفتن و رشد در قاره آفريقاست. 

ــتان و ضربه ديدن پايگاه القاعده و طالبان در  پس از حمله آمريكا به افغانس
اين كشور، قاره آفريقا مستعد ترين منطقه براى ادامه حيات بنيادگرايى شد، اين 
مساله از چشم تيزبين تحليلگران سياسى نيز دور نماند و در همان اوايل حمله 
آمريكا به افغانستان، تحليلگران بروز اين خطر و تهديد را به آمريكا هشدار دادند. 

  آينده بنيادگرايى در آفريقا را چطور تصور مى كنيد؟  �
ــد بنيادگرايى اعم از فقر، بى سوادى، عدم  متاسفانه زمينه هاى مختلف رش
ــى - اجتماعى و اقتصادى باعث انتقال بنيادگرايى به اين  ــعه كافى سياس توس
ــده است، از سوى ديگر نيز نفوذ بالاى وهابيت و سلفى گرى در كنار  منطقه ش
حمايت برخى كشورهاى ثروتمند خليج فارس از برخى گروه هاى بنيادگرا باعث 
ــده است.  ــونت طلبى همچون «بوكو حرام» ش موجوديت يافتن گروه هاى خش
ــاله دامن زده است، براى مثال مى توان به  فقر مادى و فرهنگى نيز به اين مس
جنگ هاى خونين ليبريا و سيرالئون اشاره كرد كه موجب كشته شدن  هزاران 
ــدن و حتى معلوليت تعداد زيادى شد كه دست وپاى آنان به خاطر  و مجروح ش
ــركت در انتخابات قطع شده بود. منشا تمامى اين درگيرى ها معادن الماس  ش
ــت وپاى مردم را قطع  ــيان براى تصاحب معادن آن دس ــت كه شورش بوده اس
مى كردند تا با ايجاد ترس و رعب حاكميت غيرقانونى خود را ادامه دهند. بنده 
خود از نزديك شاهد اين قطع دست مردم در سيرالئون بودم و ديدم كه يكى 
ــده، هنوز از بدنش آويزان بود،  ــتش نيمه قطع ش از قربانيان در حالى كه دس
ــت هاى من به خاطر الماس هايى قطع مى شوند كه به آن دست  مى گفت دس
ــمان ما نيز آنان را نديده اند و گفت اينها الماس هايى براى  نزده اند و حتى چش

تزيين انگشتان زنان شماست كه موجب قطع دستان ما مى شود. 
  آفريقا در ساليان اخير شاهد يك جنگ تمام عيار داخلى در ليبى بوده  �

است، مساله ليبى بر امنيت و ثبات در آفريقا چه تاثيرى گذاشته است؟ 
معمر قذافى به عنوان فردى كه ساليان طولانى در پشت پرده تمام درگيرى هاى 
نظامى و شورش هاى منطقه اى بوده چهره اى كاملا شناخته شده است، به طورى 
كه در چند سال اخير تقريبا جنگى در آفريقا نبوده كه معمر قذافى به نوعى در 
ــد. ليبى عصر «قذافى» با حمايت هاى كلان مالى،  آن درگير و دخيل نبوده باش
نظامى و لجستيك از اكثر ديكتاتورى هاى آفريقايى يا جريانات وابسته به آنان 
ــت، اين حمايت ها در كنار  يا اقوام خاص مثل قوم «توارق» حمايت مى كرده اس
سوءاستفاده از فقر مادى و فرهنگى مردم آفريقا باعث بروز جنگ هاى خونين و 
شورش هاى مختلفى در آفريقا شد. به هر حال سقوط رژيم معمر قذافى و خلأ 
قدرت ناشى از سقوط قدرت وى در كنار ادامه فعاليت بازماندگان رژيم وى كه 
در همزمانى با تحولات و بى ثباتى هاى اخير مصر بوده است، باعث شده كه به نظر 

برسد قاره آفريقا تا مدت ها دستخوش ناآرامى خواهد بود. 
  در اين اواخر آفريقاى مركزى كه شـما سركنسـول دولت آن در ايران  �

هسـتيد، شـاهد كودتاى نظامى بوده اسـت، چه روايتـى از كودتاى اخير 
آفريقاى مركزى داريد؟ 

كودتا بخشى از فرآيند تاريخ جهان سوم بالاخص كشورهاى آفريقايى است، 
ــى از موارد در اين  ــنايى دارند و در خيل ــردم آفريقا با فرآيند كودتا كاملا آش م
كشورها كودتا بدون خونريزى و آرام رخ داده است و حتى تعداد زيادى از وزرا 

و اعضاى بلندپايه رژيم معزول در هيات حاكمه جديد به فعاليت مى پردازند. 
ــائو  ــه از اين نوع كودتا هاى آرام را نيز من خود در گينه بيس ــه يك تجرب ك
ــت چند روز از كودتا هنوز متوجه نشده  ــاهد بودم، در آن دوران من با گذش ش
ــت و پس از چهار روز از طريق اخبار تلويزيون هاى  بودم كه كودتا رخ داده اس
ــدم. به طور كلى در خيلى از كشورهاى آفريقايى هر چند  بين المللى متوجه ش
سال يك بار در فواصل كوتاه زمانى شاهد اينگونه جابه جايى هاى قدرت به صورت 
ــتيم كه متاسفانه همراه با هزينه هاى گزاف بر عليه منافع  غيردموكراتيك هس
ملى اين كشور هاست و در اكثر مواقع بسيارى از كسانى كه در اين كشورها از 
طريق كودتا به قدرت مى رسند، بعد از چند ماه طى يك برگزارى يك انتخابات 
به رياست جمهورى مى رسند و پس از آن يك يا دو دوره رياست جمهورى قانونى 

به فعاليت مى پردازند. 
  آينده قاره آفريقا و بالاخص دو كشور آفريقاى مركزى و پادشاهى لسوتو  �

را چطور مى بينيد؟ 
جمعيت جوان فعال، منابع طبيعى سرشار و آب و هواى مناسب زمينه هاى 
رشد و توسعه آفريقا را براى آينده فراهم كرده است اما همچنان آينده قاره مظلوم 
آفريقا در هاله اى از نور و اميد قرار دارد. من اميدوارم سرمايه گذاران و صاحبان 
ــفر به كشورهاى  ــورمان و جوانان فعال ايرانى با س صنايع كوچك و بزرگ كش
آفريقايى خصوصا لسوتو و آفريقاى مركزى زمينه فعاليت هاى مختلف اقتصادى 
- تجارى را در اين منطقه بررسى كنند و كنسولگرى آفريقاى مركزى و لسوتو 
نيز تمام توان خود را در امر تسهيل گسترش روابط تجارى، فرهنگى و اقتصادى 

بين اين كشورها و كشور عزيزمان جمهورى اسلامى ايران به كار خواهد بست. 
  سخن پايانى؟  �

در پايان بر خود لازم مى بينم به عنوان اولين و قديمى ترين كنسول افتخارى 
در جمهورى اسلامى ايران به نمايندگى از كليه كنسولگرى هاى افتخارى مراتب 
قدردانى و تشكر خود را به خاطر مساعدت هاى بى دريغ از اداره تشريفات وزارت 

محترم امور خارجه جمهورى اسلامى ايران اعلام دارم. 

بررسى وقايع قاره سياه در گفت وگو با دكتر صدرخانلو، كنسول افتخارى جمهورى آفريقاى مركزى و پادشاهى لسوتو:

كودتا جزيى از تاريخ كشورهاى آفريقايى است
آرمان محموديان

ترجمه: محمدعلي عسگري
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